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۹ سال پیش در چنین روزی... 

بزرگ ترین عرصه  � انتخابات  آیت االله هاشــمی: 
سیاسی کشور است

ســلطانیه، نماینده دائم ایــران در آژانس خبر  �
داد: اقدامــات شــورای امنیت علیــه بانک های 

ایرانی وجاهت قانونی ندارد
محمدی گلپایگانی، رئیــس دفتر مقام معظم  �

رهبری: ایران امروز در بهترین وضع به سر می برد
صفارهرنــدی، وزیر فرهنگ و ارشــاد: جامعه  �

بشری به عمق گفتمان مهدویت راه نیافته است
مظاهــری، رئیــس بانــک مرکزی خبــر داد؛  �

شکایت بانک مرکزی از دلالان وام بانکی
عرشــی، معاون امور بین الملل شــرکت ملی  �

نفت: میزان صــادرات نفت و گاز ایران به چین و 
هند افزایش می یابد

میقانــی، فرمانــده نیروی هوایــی ارتش: برد  �
هواپیماهای جنگنده ایران بدون سوخت گیری به 

سه هزار کیلومتر رسید

مقــام معظم رهبــری: ادعای ارتبــاط با امام  �
زمان (عج) شرم آور است

انتقاد صریح تر آیت االله  هاشمی رفســنجانی از  �
مدیریت دولــت؛ قطع برق در تابســتان و گاز در 

زمستان از ضعف مدیریت است
جاسبی، رئیس دانشــگاه آزاد: دانشگاه محل  �

تاخت وتاز مخالفان نظام نیست
ایهــود بــاراک، وزیر جنگ اســرائیل: آمریکا با  �

تهدید نظامی اسرائیل علیه نیروگاه های هسته ای 
ایران مخالف است

برخی  � قــم:  امام جمعــه موقــت  اســتادی، 
اسباب بازی ها عامل بدحجابی در کشور هستند

کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی صحت مدرک  �
تحصیلی کردان کمیته ســه نفره را مأمور بررسی 

صحت مدرک وزیر کشور کرد

میقانی، فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد:  �
پــرواز ۳هزارکیلومتری جنگنده هــای ایران بدون 

نیاز به سوخت گیری
داوودی، معــاون اول احمدی نــژاد: بایــد از  �

ضعف نظام سلطه استفاده کرد
شــیخ عطار، قائم مقــام وزارت امــور خارجه:  �

بیشــترین مقامات خارجی در دولت نهم به ایران 
سفر کرده اند

مهــدی کوچــک زاده نماینــده مجلــس: اگر  �
تاکنون با دولت مدارا شــده است لابد باید منتظر 

کودتا بود
لاریجانــی، رئیــس مجلــس: حرکــت برای  �

پیشرفت ایران هیچ گاه مانند امروز نبوده است
محمدی گلپایگانی، رئیــس دفتر رهبر معظم  �

انقــلاب: ســرمایه داری، مکتبی شکســت خورده 
است

بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش فزاینده رشــد  �
تولید برق در دولت نهم؛ علت اصلی خاموشی ها

سیدحســن خمینی: قدرت فرامنطقه ای ایران  �
بر سر سفره های مردم هم دیده شود

میرتاج الدینــی، عضو هیئت رئیســه مجلس:  �
احتمــال دخالــت رهبــری در صــورت اصــرار 

نمایندگان بر استیضاح وزرا
احمدی نــژاد:  � رئیس دفتــر  شیخ الاســلامی، 

کناره گیری برادر رئیس جمهور به خاطر مشکلات 
جسمی بوده است

ســلیمان عواد، ســخنگوی ریاست جمهوری  �
مصر: ایران باید تضمین های بیشتری درخصوص 

برنامه هسته ای خود بدهد
موســوی لاری، عضو ارشــد مجمع روحانیون  �

مبارز: مسئولان دیپلماسی دشمن تراشی نکنند

مقــام معظم رهبــری: مردم بایــد در مقابل  �
دروغ گویانی که با ادعاهای شرم آوری نظیر ارتباط 
بــا امام زمان مفهوم انتظار را مایه ســودجویی و 

دکانداری قرار داده اند کاملا هوشیار باشند
حضــرت  � آیــت االله  هاشمی رفســنجانی: 

حجت (عج) اعلان جنگ نخواهند کرد
لاریجانی، رئیس مجلس تأکید کرد: بن بســت  �

استراتژیک آمریکا در جهان
عبــداالله گل، رئیس جمهور ترکیه: فشــارهای  �

آمریکا تأثیری در قرارداد گازی ترکیه و ایران ندارد

مقام معظــم رهبری: معنی حقیقــی انتظار  �
فرج نپذیرفتن اوضاع ظالمانه جهان است

آیت االله  هاشمی رفسنجانی: باید با فریبکاری و  �
ریاکاری درباره مهدویت مقابله کنیم

سیدحســن خمینی: قدرت فرامنطقه ای ایران  �
باید در حوزه رفاه و امنیت داخلی نمود یابد

جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت: روند امنیت  �
در عراق رو به بهبود است

لاریجانی، رئیس مجلــس: نقطه قوت جهان  �
اسلام جهاد و گرایش به معنویت است

سیداحمد خاتمی: تهدیدهای اسرائیل کهنه و  �
بی تأثیر است

آینه دیروز آینه 

سال چهاردهم    شماره 2940 سیاستشنبه   28 مرداد 1396

کابینه دوازدهم در ترازوي ارزیابي
محمد جــواد اخوان: .. منطقي اســت که ترکیب  �

مدیران همراه رئیس جمهور به گونه اي چیده شود که 
حقیقتا یاریگر او در حل مشــکلات و برداشتن موانع 
بزرگ پیش پاي ملت باشند. اگر از هیاهوهاي سیاسي 
و جنجال هاي ژورنالیســتي عبور کنیم، روشــن است 
که اصلي ترین مشــکلي که گریبــان اکثریت جامعه 
ما را گرفته اســت، چالش هاي اقتصادي و مشکلات 
معیشتي است. به اذعان بســیاري از صاحب نظران 
و حتــي بســیاري از حامیان رئیس جمهــور، دولت 
یازدهم نتوانســت وعده هاي بزرگي را که دراین باره 
ارائه کرده بود، تحقق بخشــد و اکنون چشم انتظاري 
مردم به کابینه دوازدهم اســت... . پیش از انتخابات 
نیز یکي از اعضاي اصلاح طلب شوراي چهارم شهر 
تهران که از راهیابي به لیســت اصلي حامیان دولت 
در انتخابات شــوراي پنجم جامانــده بود صراحتا از 
قیمت دو میلیارد توماني عضویت در این لیست خبر 
داده بود. اینکه «حکمراني کانون هاي قدرت و ثروت 
در حوزه تحت تســلط مدیران لیبرال» آن قدر شــور 
شــده که صداي حامیان آنها را درآورده خبر تلخي 
اســت که این روزهــا باید همه ما را بــه خود آورده 
و به چاره اندیشــي روي آورد. باید از گذشــته درس 
گرفت اگر مافیاي قدرت و ثروت برپاي دارنده کرسي 
مدیریتي بود، طواغیتي را که پس از انقلاب اســلامي 

بر این مرزوبوم مسلط بودند پابرجا نگاه مي داشت.

شخصیت جمعی کابینه 
غلامرضا تاجگردون: کابینه پیشنهادی دوازدهم،  �

کابینه ای کامل و بی نقص نیست اما در این میان یکی 
از مزیت هــای مهم آن را نباید از نظر دور داشــت و 
آن، هماهنگی بیشتر فکری و اجرائی وزیران با رئیس 
دولت و با یکدیگر اســت. به عبارتی به نظر می رسد 
کابینــه دوازدهم نه تنها در قیــاس با کابینه یازدهم 
بلکه حتی در مقایسه با دو دولت نهم و دهم هم از 
هماهنگی بیشــتری در ترکیب خود برخوردار است. 
این موضــوع خصوصا برای دولتی کــه تلاش دارد 
فراجناحی باقی بمانــد و از همه گرایش های فکری 
تا جای ممکن در آن نماینده ای وجود داشــته باشد، 
نکته مهمی اســت که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. 
در واقع این هنر رئیس جمهوری اســت که توانسته 
ضمن حفظ خط فراجناحــی خود در چینش کابینه 
هماهنگی بیــن وزیران را نیز مدنظر قــرار دهد. این 
هماهنگی اگر در یــک دولت جناحی و حزبی اتفاق 

می افتاد جای پرداختن تا این اندازه نداشت... .

محسن سرش را به خدا سپرد
محمد صرفــی:... غربی ها برای اثبــات ادعاهای  �

خود نیز، کم تلاش نمی کنند و از قضا پرسروصدا نیز 
هســتند اما چه باک که به فرموده خداوند متعال در 
آیه ۱۷ سوره رعد، باطل همچون کف روی آب است 
و اگرچــه در ظاهر نمود بیشــتری دارد اما در نهایت 
محو و نابود خواهد شد. از این منظر ما نیز با غربی ها 
در ایــن مفهوم کلیــدی هم نظر هســتیم که اوضاع 
تغییر خواهد کرد اما نقطه اختلاف ما در آنجاســت 
که این تغییر بنا بر میل و خواست و برنامه ریزی های 
آشکار و پنهان آنان نخواهد بود. شهادت مظلومانه 
و عجیب محسن حججی در بیابان شام، حجتی شد 
بر راســتی وعده حق. چقدر هزینــه و تبلیغ کردند، 
فیلم و موســیقی ســاختند، مقاله و کتاب نوشــتند، 
درِ باغ سبز نشــان دادند، از رؤیای جهانی آمریکایی 
گفتند تا جوان ایرانی را از خود بیگانه کنند و او را به 
مدار و معیارهای شــیطانی خویش بکشانند، اما به 
قول شهید عزیز ســیدمرتضی آوینی؛ اگر انسان هایی 
کــه مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هســتند، خود از 
معیارهای عصر خویش تبعیــت کنند، دیگر تحولی 

در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد!... .

تغییر جهت از ســرمایه داري رفاقتي به اقتصاد 
مردمي

حسین راغفر: دولت یکي از بخش هایي است که  �
نظام تصمیم گیري اساسي در کشور از آن متأثر است. 
در نتیجــه تحــولات کابینه را باید از ایــن منظر دید. 
مشــکلات کنوني اقتصادي کشور به سطحي رسیده 
اســت که تنها با یــك چرخش جــدي و اصلاحات 
ســاختاري امکان بهبود اوضاع وجود دارد؛ چرخش 
از سمت ســرمایه داري رفاقتي و غارتي به اقتصادي 
مردمي و عادلانه است. دولت باید تلاش کند بازار را 
در خدمت مردم قرار دهد و به رویه غلط کنوني پایان 
دهــد. آن چیزي که قبل از هر چیز بــر اقتصاد ایران 
اثرگذار اســت، بیش از آنکه دولــت یا هر نهاد دیگر 
باشد، مجموعه اي اســت که آن را به اختصار نظام 
تصمیم گیري هاي اساســي مي توان نامید. این نظام 
کــه گه گاه به عنوان دولت هم بیان مي شــود، صرفا 
به وزراي اقتصادي کابینه محدود نمي شود ولي قوه 
مجریه نقــش تعیین کننده اي در تخصیص این منابع 
داشته و دارد. این نظام تصمیم گیري به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم اقتصاد ایران را متأثر مي کند و ریشــه 
تاریخــي این مدل که همچنان بر ایران حاکم اســت 
به زمان قاجار بازمي گردد اما ظرف سال هاي گذشته 
این روابط پیچیده تر و تعمیق یافته تر شــده اســت و 
تبدیل به چیزي شــده که آن را سرمایه داري رفاقتي 

مي نامم... .
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لیلا ابراهیمیان

«ســرود به پایان رسیده است، فریاد شیرین اشتیاق، بر 
لب فسرده است» (فردریش نیچه).

عاقبتِ ســال های حصر و تبعیــد، پایان یک تراژدی 
اســت؛ مالک تبعیــدی قلعــه احمدآبــاد، در آخرین 
روزهای زمســتان سال ۱۳۴۵، درگذشــت. او سال های 
انزوا و تنهایی را پشــت  سر گذاشــته، مثل همیشه دور 
از خانواده و همســرش. دیدار خانواده تنها به  روزهای 
جمعه محدود می شــود. نامه هایش طعم تلخ تنهایی 
و ناامیــدی می دهــد: «از تنهایی رنج می کشــم، فصل 
تابســتان اغلب در خــارج از عمارت بــودم و هر کس 
می آمد چند کلمه با او حرف می زدم ولی در این فصل 
زمســتان که هوا سرد اســت، در اتاق می مانم و بسیار 
بد می گذرد. کســی را هم نتوانســتم پیدا کنم که مورد 
اعتماد باشــد و با او حرف بزنم. از روی حقیقت، دیگر 
نمی خواهم زنده باشم». محمد مصدق، این نامه را در 
بیســتم بهمن ۱۳۴۰ به پســرش محمود نوشته است. 
حرف هایش تلخ است و هرروز تلخ تر می شود. سال ها 
برای آقاي نخست وزیر سخت جانکاه می گذرد: «اکنون 
در حدود ۱۰ســال اســت که از این قلعه نتوانســته ام 
خارج شوم و از روی حقیقت از این زندگی سیر شده ام. 
باری یقین دارم که به شــما هم بد گذشــته است ولی 
چون محبــوس نبوده اید و کســی مانع ملاقات شــما 
نبــوده و از این بابــت آزاد بوده اید، بــا زندگی بنده که 
در یــک اتاق زندگی می کنم و گاه می شــود که در روز، 
چند کلمه هم  صحبت نمی کنم بســیار فرق دارد. این 
اســت وضع زندگی اشخاصی که یک عقیده ای دارند و 
تســلیم هوا و هوس دیگران نمی شوند». این را مصدق 
هشتم شــهریور ۱۳۴۴ نوشت، در پاســخ به نامه مریم 
فیــروز، دختردایــي اش و از اعضای حزب تــوده ایران. 
شش سال قبل هم به پسرش، احمد شکوه کرد: «شما 
نمی دانید از تنهایی و حرف نزدن با کســی چقدر به من 
بد می گذرد». (۲۳ بهمن ۱۳۳۸) نامه هایی که از قلعه 
به در آمد حکایت پیرِ در حصری بود که آنجا را «زندان 
ثانــوی» می نامید. «کماکان در این زندان ثانوی به ســر 
می برم. با کســی حق ملاقات نــدارم و از این محوطه 
قلعه نمی توانــم پای به خارج گــذارم و بر این طریق 
می گذرانــم تا ببینــم چه وقت خداوند بــه این زندگی 
خاتمــه می دهد». او قبلا هم محصــور احمدآباد بود. 
در دوران ســال های حکومت رضاشــاه؛ در سال ۱۳۲۰ 
به خراسان تبعید شد به مدت ۱۵ روز. «ارنست پرون»، 
دوست دوران کودکی ولیعهد که از قضا پزشکش، پسر 
مصدق بــود، در این ماجرا دخالت کرد و شــاه متقاعد 
شــد که مصدق به احمدآباد بازگردد. چند ماه بعد هم 
تهاجم روس و انگلیس و آمریکا به ســلطنت رضاشاه 
پایان داد، اما این بار او پیر و دل شکســته تر بود. روز عید 
ســال ۱۳۴۱ آرزویش همین بود: «روزی نیســت که از 
خدا مرگ نخواهم، آن هم چون مقدر نیست به سراغم 
نمی آید و مرا در این زندان ثانوی واله و حیران گذاشته 
است». مرگ همسرش در ۱۳۴۴ ضربه ای دیگر بر روح 
آزرده او بود، اما این غم یک ســال بیشــتر  طول نکشید. 
ســرطانِ کام دهان و بی احتیاطی پزشــک درمانگر در 
استفاده از اشعه، سوختگی مخاط و خون ریزی دستگاه 
گوارش مجال زندگی را از او گرفت. در ســاعت شــش 
صبح روز یکشــنبه، ۱۴ اســفند ۱۳۴۵؛ همــان زمان که 
روز رنگابه ای بر سیاهیِ افق شرق می کشید، پس از دو 
بــار عمل جراحی، درحالی که بــا انتقال خود به خارج 
از کشــور براي مداوا مخالفت کرده بود، در بیمارستان 
نجمیه و در میان جمعی کوچک چشــم بر دنیایی که 
چندان آن را دوســت نمی داشت، فروبست؛ این آخرین 
ســکانس زندگی پیر محصور در قلعه احمدآباد است. 
او تا آخریــن روزهای حیاتش زندگی نامه نوشــت و از 

احوالاتش گفت.
پرده آخر

 ۶۲ شــماره  اتــاق  بیمــار 
بیمارستان نجمیه تهران، بار دیگر 
بــه احمدآباد بازگشــت؛ وصیت 
کرده بــود کــه در ابن بابویه کنار 
شهدای ۳۰ تیر دفن شود، اما شاه 
وصیتــش را نپذیرفــت و بعد از 
نیم قرن از زمــان فوتش هنوز آن 
ایرانی پــرآوازه، نه در قبر دائمش 
آرمیده و نه سنگ قبری دارد؛ هنوز 
زمان اجــرای وصیتش نرســیده 
روزنامه  یکشنبه،  روز  است. عصر 
اطلاعــات در خبــری کوتاه، فوت 
دکتر مصدق را در چند خط اعلام 
کرد. سهم رهبر ملی شدن صنعت 
نفــت و نخســت وزیر ۲۸ ماهــه 

ایران که بــا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برکنار و ســپس 
محاکمه و زندانی و دســت آخر به احمدآباد تبعید شد، 
همین چند خط نوشــته از مطبوعات رسمی کشور بود. 
ســاعت ۱۱:۴۵ آن روز جنــازه اش را به قلعه احمدآباد 
منتقل کردند در میان تنی چند از دوستانش و خانواده. 
مهندس کاظم حســیبی کــه پس  از انتقــال جنازه به 
احمدآباد رسیده بود در یادداشت های خود می نویسد: 
«در راه دو ســتون نظامــی با ۲۰ دســتگاه جیپ که ۱۲ 
دستگاه مجهز به وســایل مخابراتی بودند و ۱۰ ماشین 
با سرباز و اسلحه و وسایل دیدم... در احمدآباد اتومبیل 
پلیــس و ژاندارمــری در داخل باغ بودنــد». در آن روز 
سرد نیمه اسفند ۱۳۴۵ پیکر دکتر مصدق، توسط یداالله 
سحابی غسل داده شد و آیت االله سیدرضا زنجانی بر او 
نماز خواند. پس  از آن جنازه را در صندوقی قرار داده و 
در اتاق دکتر به امانت به خاک سپردند. با مرگ مصدق، 
رژیم برآمــده از کودتا نفس به راحتی کشــید، مصدق 

رفته بود.
در حبس مجرد

اگــر ســکانس پایانــی زندگــی محمــد مصــدق، 
نخســت وزیر ایران، تراژیک بود، ســقوط دولت ملی با 

کودتای بیگانه، شــوکرانی برای مصدق بود؛ شاید رمز 
ماندگاری اش در تاریخ. دولتش نه با اســتیضاح و رأی 
مخالف مجلس که با کودتای بیگانه ســرنگون شــد تا 
حماســه اش تکمیل شــود در نهضت ملی ایران. چند 
مــاه بعد، او در محکمه نظامی با غرور و افتخار خود را 
تنهــا پیروز میدان کودتا و دادگاه خواند و به آنچه کرده 
بود مباهات داشت. (جلیل بزرگمهر، مصدق در دادگاه 
تجدیدنظــر نظامی، ص ۱۹۴). او ســال ها بعد در مرور 
آن روزهای زندگی خود گفته است: «از آنچه کرده ام و 
یکی از آنها عدم تســلیم بود تا هدف ملت ایران از بین 
نرود، بســیار راضی و خشنودم والا من هم مثل دیگران 
می شــدم که نه از خود اسمی و نه از هدف ملت ایران 

سخنی در میان بگذارند».
برای سیاســت مداری چون او، وداعــی نمادین تر از 
این ممکن نبود. دفاعش از خود در دادگاه نظامی شــاه 
ماندگار شــد، بعد از آن سه سال حبس مجرد را تحمل 
کرد و عفو شــاهانه را نپذیرفت. در بخشی از «خاطرات 
و تألمات» نوشــته است: «کســانی که زندان مجرد را 
دیده و با آن ســروکار داشــته اند، می داننــد که در این 
مکان، آن هم به یک بی گناه و بی تقصیر چقدر ســخت 
و بــد می گذرد. در روزهای اول زندان آن قدر خســته و 
ناتوان بودم که هیچ چیز، جز یک استراحت کامل چاره 
دردم نمی کرد: مبارزه انتخاباتی دوره تقنینیه، مبارزه با 
شــرکت نفت ایران و انگلیس، کارهای کمیسیون نفت 
در مجلس شانزدهم، قبول مســئولیت اداره مملکت، 
دفاع در شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، 
مخالفت هــای مغرضانــه داخلی، غائله ۹ اســفند و 
اشــتهار پیش آمد غائله های دیگر تمام ســبب شــده 
بود که با نگرانی بســیاری از هر پیشــامد انجام وظیفه 
کنم...». او چند روز اول زندان را اســتراحتی برای خود 
می دانســت تا زمان دادگاه نظامــی در دادگاه بدوی و 
تجدیدنظر نظامی؛ نتیجه دادگاه ســه  سال حبس برای 
او بود: «نه تنها شــخص خودم بلکه دســتوردهندگان 
صــدور رأی هم بــاور نمی کردند که مــن از این زندان 
جان سلامت به در برم». بعد از آزادی از زندان لشکر ۲ 
زرهی در روز ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ به احمدآباد تبعید شــد، 
در میان عده ای ســرباز و گروهبان که مأمور حفاظتش 

بودند.
اشرافی دموکرات

نجم السلطنه ریزنقش و پریده رنگ بود؛ او برای بقا 
و حفــظ موقعیتش می جنگیــد و از فرصت های اندک 
اینکه  تا  بهره می گرفــت  موجود 
دارای نفوذی زیاد بر شــاهزاده ها 
و وزیران شــد. او ســواد چنداني 
باهوش  فوق العاده  اما  نداشــت 
بود. شــهره به  صراحــت و تندی 
زبان، خواهر شاهزاده عبدالحسین 
میــرزای فرمانفرمــا، از گرمــی و 
بود. سه  برخوردار  صراحت طبع 
 بار، هر بار با مردانی ســالخورده 
و ثروتمنــد ازدواج کرد. ســه  بار 
بیــوه شــد و بــا بی ثباتــی مالی 
ملازم آن مقابله کرد. همسر اول 
نجم السلطنه در ۱۲۵۹ درگذشت. 
او به دنبــال یک حکمرانی ایالتی 
شــد.  بدهکار  بســیار  نابودکننده 
تازه بیوه، فقط ۲۷ ســال داشــت با دو دختــر. ازدواج 
دومــش با میــرزا هدایــت االله وزیر دفتر، پــدر مصدق 
دو ســال بعد اتفــاق افتاد. میرزا هدایــت االله از آخرین 
ازدواجش فقط صاحب دو فرزند شــد؛ محمد و آمنه. 
محمد در ۲۹ اردیبهشت ۱۲۶۱ در تهران و به روایتی در 

روستای آهو از توابع آشتیان، به دنیا آمد.
وزیــر دفتر ۴۰ ســال از همســرش بزرگ تر بــود و از 
ازدواج های قبلی اش چندین فرزند داشــت. او مرد قلم 
بود نه شمشــیر. بعدها مصدق مقام پــدرش را به ارث 
برد. بیهودگی این نظام و بی ثمری دفاع از این شــغل را 
در خاطرات و تألماتش چنین نوشــت: «لفظ مستوفی و 
دزد مترادف شــده بود». مصدق نقــل می کند: «یکی از 
مســتوفیان فاسد، ســه چلچراغ بلور و یک جعبه سازی 
کــه دو عروســک رقاص داشــت برای مادرم فرســتاد، 
پــدرم بی اندازه ناراحت شــده بود اما مــادرم بی اختیار 
گفت: خودت که از هیچ کســی چیــزی قبول نمی کنی، 
این هدیــه ای را هم که برای مــن آورده اند، می خواهی 
رد کنــی؟!» بعدها خود نیز چنین کرد؛ بار کامیون خربزه 
ارســالی امیرتیمور کلالی، از مشــهد را قبول نکرد و به 
دارالمجانین فرستاد. بعد از آن مصدق، نریمان شهردار 

تهــران را احضار کرد و گفت: «مطالعــه کن و ببین چه 
محــل درآمدی پیدا می کنی که جیــره مریض های آنجا 
را بــالا ببری که مریض هایی که آنجا می خوابند از لحاظ 
غذا و پرســتار و دوا در مضیقه نباشند. بعد از آن بود که 
جیره هر مریض از سه تومان به ۱۰ تومان افزایش یافت». 
عشــق مصدق به مادرش به علاقه اش نســبت به پدر 

می چربید، اما این مشی پدر بود که او در پیش گرفت.
لقــب  پــدرش  مــرگ  از  پــس   ۱۲۷۴ ســال  در 
«مصدق الســلطنه» را بــه ارث بــرد. او در ایــن زمان 
تنها ۱۳ ســال داشــت. مصدق چهار ســال را به عنوان 
مســتوفی دربار نزد برادرش به شــاگردی سپری کرد و 
ســپس به سمت مســتوفی ولایت خراســان منصوب 
شــد. مصدق به عنوان یک آریســتوکرات جوانِ هوادارِ 
آرمان مشــروطه و عضو مخفی انجمــن «آزادی خواه 
انسانیت» که عمدتا متشــکل از افراد خانواده آشتیانی 
بود، در ۲۵ســالگی در اولین انتخابات مجلس در دوره 
مشــروطیت به وکالت «اعیان» اصفهان انتخاب شــد 
ولی اعتبارنامه او به  دلیل ســنش که به ۳۰ سال تمام 
نرســیده بود، رد شــد. اعتبارنامه او مورد اعتراض قرار 
نماینده  داودخان مؤتمن الممالــک،  «میــرزا  می گیرد: 
کرمان و عضو شــعبه که تاریــخ وفات مرحوم مرتضی 
قلی خان وکیل الممالک والی کرمان و شوهر اول مادرم 
را می دانست چنین استدلال نمود: اگر مادرم بلافاصله 
پــس از چهار مــاه و ۱۰ روز عده قانونی بــا پدر ازدواج  
کــرده بود و من هم ۹  ماه بعد از آن متولد شــده بودم، 
باز ۳۰ ســال نداشــتم. چون این حرف جواب نداشت 
صرف نظر کردم». اما در مجلس شانزدهم این اعتراض 
به ســودش تمام می شــود: «در کابینه وثوق الدوله که 
هنوز قرارداد تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم 
بود و من می خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک 
اروپــا اقامت کنم، احتیاج به گذرنامه داشــتم که طبق 
تصویب نامــه هیئت وزیــران گذرنامه به کســانی داده 
می شد که دارای سجل  احوال باشند. نظر به اینکه سال 
ولادتم در پشت قرآنی نوشته  شده بود که در دست نبود 
آن را بدون تحقیق و تشــخیص اختلاف سال قمری با 
شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه 
صادر شــد و موقع انتخابــات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن 
شناســنامه از ۷۰ تجاوز می کرد. این بود عکس ســنگ 
 قبر مرحــوم وکیل الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با 
تمام حروف روی آن منقوش اســت از نجف خواستم 
و آن را به وزارت کشــور فرســتادم و با همان دلیل که 

بود  ثابــت کرده  مؤتمن الممالک 
۳۰سال نداشــتم، ثابت کردم که 
ســالم از ۷۰ کمتر است که مورد 
انتخابات  مرکزی  انجمن  تصدیق 
قــرار گرفــت و اعتبارنامــه ام را 
تألمات،  و  کرد». (خاطرات  صادر 

صفحه ۶۱).
راهی برای زندگی

رد اعتبارنامه اش برای وکالت 
اصفهان ســبب شــد تا در ســال 
ادامه  بــرای  خورشــیدی   ۱۲۸۷
تحصیــلات خــود به فرانســه و 
سپس ســوئیس برود؛ برای اخذ 
درجه دکترای حقوق در دانشگاه 
نوشــاتل نائل شــد. در سفر دوم، 

خانــواده اش او را همراهــی می کردنــد؛ مــادر، زهرا، 
ضیااشرف، احمد و غلامحسین.

در آنجــا دو فرزنــد بزرگ خــود را بــه خانواده اي 
فرانسوی سپرد تا زبان بیاموزند ولی غلامحسین خیلی 
کوچک تر از آن بود که به دیگران ســپرده شــود. زمانی 
کــه در ســوئیس بود از دو پســربچه محلــی به دلیل 
دزدیدن میــوه در دادگاه دفاع کرد، ولی عیوب فرزندان 
خود را ســخت می بخشید. یک  بار غلامحسین و احمد 
از باغ همســایه مقداری انگور چیده بودند. وقتی این را 
فهمید فریاد زد: «هردوتان را می کشــم!» ســال ها بعد 
وقتی نخســت وزیر بود، ماجرای گرفتن نابحق تصدیق 
رانندگی موتور ســیکلتش را در نوشــاتل که با خامی و 
سادگی سوئیسی ها همراه بود و نیز ناشی گری خودش 
را به خاطر داشــت. ظاهرا ممتحن مربوط به جای آنکه 
با داوطلب همراه شــود، او را فرستاده بود که به طرف 
دریاچــه نوشــاتل براند و بازگــردد. مصدق بــا خیال 
راحت تــا دریاچه می راند، ولی در آنجا چون نمی تواند 
موتورسیکلت را متوقف کند با یک کیوسک میوه فروشی 
تصــادف و آن را ســرنگون می کند. فریــاد میوه فروش 
بلند می شــود: «خوک! خوک!» مصدق خســارت او را 

می دهد، موتــورش را مرتب می کند و به طرف ممتحن 
برمی گــردد. او می گوید: مســیو مصــدق، مدت زیادی 
طول دادید. معلوم اســت که خیلی بااحتیاط می رانید. 
تبریک می گویم. این هم گواهینامه شما». (میهن پرست 

ایرانی؛ صفحه ۱۱۵).
مصدق در فرنگ

این ســال ها به مســتوفی گری در ایالات و تحصیل 
در اروپا - نخســت تحصیلات مالیه در مدرســه علوم 
سیاسی پاریس، مقر فُکلی های زمان و سپس حقوق در 
دانشگاه نوشاتل ســوئیس- گذشت. در پاریس ترکیبی 
از جدیت، خجولی، زندگی ســاده و اسرارآمیز از خود بر 
جای گذاشــت و شــاید همین صفات او بــود که دل از 
«رنه وی یه یار» دختر ۲۱ســاله یکی از صاحب منصبان 
مستعمراتی فرانسه ربود. آنها رابطه خود را معاشرتی 
معنوی و متعالــی توصیف کرده اند. تز دکترای مصدق 
در زمینه وضعیت ارث در قوانین شیعه بود. مصدق در 
مــدت اقامت در اروپا دچار بیماری مزمن زخم معده و 
دل درد شــد که تا پایان زندگی همراهش بود. همچنین 
حالت اغمای گاه و بیگاهش نیز که به خاطرش معروف 
شــد، ناشــی از ناتوانی او در خوردن غــذای کامل بود. 
او بسیار معاشــرتی، خوش قریحه و دلنشــین بود؛ اما 
احتمالا همان بیماری اش باعث بی میلی به معاشــرت 
اجتماعی شــده بــود. در جنگ جهانــی اول به عنوان 
روشــنفکری اصلاح طلب شهرت یافت. هنگام تدریس 
حقوق در مدرســه علوم سیاسی تهران، سه کتاب پایه 
نوشت که عبارت اند از: «کاپیتولاسیون و ایران»، «دستور 
در محاکم حقوقی» و «شــرکت های سهامی در اروپا». 
او مقالاتی در مجلات علمی -ادبی هوادار اصلاحات و 
«صدای ایران»، نشــریات ملی گرای مخالف اشغالگری 
روس و انگلیس می نوشــت. هنگامی  که نوشــته ای را 
دربــاره پذیرش مفهوم غربی قاعده مرور زمان منتشــر 
کرد، مــورد انتقاد برخی قرار گرفت کــه آن را مخالف 
شــریعت قلمداد کرده بودند. در خاطرات خود نوشته 
است: «پریشان شدم از اینکه پس از دیدن آن آموزش ها 
قادر به بیان عقایدم نبودم و در معرض انتقادات نابجا 
و غیرمنصفانه قرار داشتیم. در شگفت بودم که چگونه 
و به چه نحوی می توانستم از دانش خود برای خدمت 
به مملکت استفاده نمایم». در سال های بعد، دو کتاب 
دیگر منتشــر کــرد: «مختصری از حقــوق پارلمانی در 
ایران و اروپا» و «اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک 
خارجه و ایران قبل از مشــروطیت و دوره مشــروطه». 
کشــوری که بعدها او لقب «وطن ثانــوی» خود را به 
آن داد، ســوئیس بود. در خاطراتش درباره ســوئیس 
می نویســد: «در آنجا بودم که قرارداد وثوق الدوله بین 
ایــران و انگلیس منعقــد گردید... تصمیــم گرفتم در 
ســوئیس اقامت کنــم و به کار تجارت پــردازم. مقدار 
قلیلــی هم کالا که در ایران کمیاب شــده بود خریده و 
به ایران فرســتادم؛ و بعد چنین صلاح دیدم که با پسر 
و دختر بزرگم که ۱۰ سال بود وطن خود را ندیده بودند 
به ایران بیایم و بعد از تسویه کارهایم از ایران مهاجرت 
نمایــم. این بود که همان راهی کــه رفته بودم به قصد 

مراجعت به ایران حرکت نمودم...».
در پیِ نام

قهرمان ملی شــدن نفت در ســال های پرآشــوب 
جنگ دوم جهانی، موقعیتی مناسب برای مطرح شدن 
به عنوان نماد ناسیونالیســم ایرانی داشــت. او که از 
یــک خانواده اعیان قدیمی بود و وابســته به خاندان 
قاجار، از اوایل سده بیستم چهره ای برجسته در عالم 
سیاست به شــمار می رفت. نجم الســلطنه خواست 
مصدق با ضیاءالســلطنه، نوه ناصرالدین شــاه نامزد 
شــود و درنهایت ایــن نامزدی به هم خــورد؛ بعدها 
در ۱۹ســالگی با زهــرا، دختر میرســید زین العابدین 
ظهیرالاســلام کــه ســومین امام جمعه تهــران بود، 
آن  حاصــل  کــه  کــرد  ازدواج 
دو پســر بــه نام هــای احمد و 
غلامحســین و ســه دختــر بــه 
نام هــای منصوره و ضیااشــرف 
و خدیجــه بــود. می گویند زهرا 
زیبارویــي دلربــا بــود: بلندبالا، 
روشــن،  چهره ای  بــا  لاغراندام 
مصدق چهره زهرا را تا وقتی  که 
زن و شوهر می شدند، ندیده بود. 
بعد از پایان مراسم وقتی آن دو 
تنها شــده بودند، زهرا چهره اش 
را به شوهر نشــان داد. چهره او 
را آراســته بودند به هفت  قلم، 
مصــدق از این موضــوع دلگیر 
شد. به همســرش گفت: «خانم 
این چه وضعی اســت، لطفا برویــد و صورت خود را 
بشــویید». آن دو هرگز همدیگر را ترک نکردند؛ زمانی 
کــه در کودتاي ۲۸ مرداد اوباش نزدیک می شــدند تا 
خانه آنها را ویران کنند، با ســختی بسیار زهرا را قانع 
کردنــد تا مصــدق را ترک کند و از خانه شــماره ۱۰۹ 
خیابان کاخ به  جایی امن بگریزد. او اعتراض می کرد: 
«اگر آنها می خواهند شــوهرم را بکشند، باید مرا هم 
بکشــند». مصدق در شهریور ۱۳۴۴ در جواب نامه ای 
که دختردایی اش برای تســلیت گویی مــرگ زهرا به 
او فرســتاده بود، نوشت: «بســیار از این مصیبت رنج 
می کشــم. چون  که متجاوز از ۶۴ ســال همسر عزیزم 
با من زندگی کرد و هر پیشــامد که برایم رسید تحمل 
نمــود و با من دارای یک فکر و یــک عقیده بود و هر 
وقت که احمدآباد می آمد مرا تســلی می داد، در من 
تأثیر بســیار می کرد و آرزویم این بود که قبل از او من 
از این دنیــا بروم و اکنون برخلاف میــل، من مانده ام 
و او رفته اســت و چاره ای ندارم غیــر از اینکه از خدا 
بخواهــم که مرا هم هرچه زودتر ببرد و از این زندگی 

رقت بار خلاص شوم.  
ادامه در صفحه ۷

نگاهي به زندگي خصوصي رهبر ملي صنعت نفت ایران

در خلوت مصدق

هنگامی  که نوشته ای را درباره 
پذیرش مفهوم غربی قاعده مرور 

زمان منتشر کرد، مورد انتقاد برخی 
قرار گرفت که آن را مخالف شریعت 
قلمداد کرده بودند. در خاطرات خود 
نوشته است: «پریشان شدم از اینکه 

پس از دیدن آن آموزش ها قادر 
به بیان عقایدم نبودم و در معرض 
انتقادات نابجا و غیرمنصفانه قرار 

داشتیم. در شگفت بودم که چگونه 
و به چه نحوی می توانستم از دانش 

خود برای خدمت به مملکت 
استفاده نمایم

چند سال بعد که مصدق کار سیاسی 
را آغاز کرد و در معرض حمله بود 

به تختخواب پناه برد. نجم السلطنه 
به جاي تسلي دادن فرزند با عصا 

به جانش افتاد و گفت: «بلند شو... 
مگر تو نمی دانی که هرکس تحصیل 

حقوق کرد و در سیاست وارد شد 
باید خود را برای هرگونه افترا و 
ناسزا حاضر کند... باید بدانی که 
وزن اشخاص در جامعه به قدر 
شدایدی است که در راه مردم 

تحمل می کنند». همان لحظه مصدق 
خوب شد


